بخش دوم ترجمه مقاله « ورزش در گذار؛ افزايش توجه به تغيير فرهنگ و انسان شناسي ورزش» ضمیمه است. سه بخش بعدی این مقاله هرکدام حداکثر با فاصله ده روز تقدیم خواهند شد.
لید پیشنهادی:
 نویسنده به طور غیر عمد از افغان ها به عنوان «دیگری» کلیشه هایی خطرناک، ایستا و نامتغیر تولید کرده است که دستاوردهای غیرعامدانه این سبک نوشتاری است. هدف عمده افزودن بخش ششم (به چاپ جدید) این است که درباره تغیر جامعه افغان و بازی بزکشی در نتیجه تاثیرات جهانی شدن بحث کند. ازوی در بخش شش تاکید می کند کشمکش بر سر افغانستان، نخست از سوی شوروی و سپس به وسیله آمریکا از جنبه های بسیاری به بزکشی شبیه است.
ازوی (نویسنده) با تلاش برای مستند سازی دگرگونی اجتماعی از طریق ورزش، همزمان روایت های عالمگیر و عام از قانون ورزش در جامعه افغان را تقویت می کند. این سخن که بزکشی استعاره ای از جامعه افغان است تا حدودی تقلیل گرایانه است که از تصور رویکردهای متنوع مردم افغان و روابط پیچیده شان با روزش ناتوان است. ازوی، به واسطه تحقیق میدانی اش با مردها و بیشتر با بازیکنان و کسانی که درگیر سازمان دهی به بزکشی بوده اندذ سخن گفته است. او همچنین می افزاید که زنان اغلب تماشاگران بازی هستند (2003:84). با توجه به تفکیک جنسیتی در جامعه افغانستان، من نمی گویم که ازوی می بایست یا می توانست با زنان زخن بگوید. و حتی نمی گویم که مردم نگاری وی باید کاملتر می بود. سخن من این است که رویکرد مردمنگارانه وی جزئی و نسبی است اما بدان اعتراف نمی کند. در عوض مستعد ساختن تعمیم عای کلان درباره بزکشی و معنای آن در جامعه افغان است. یک کوتاهی و خلأ مشخص در اثر وی، بحثی سیستماتیک از همبستگی میان قدرت، پایگاه و مردبودگی در بزکشی است.
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توضيح مترجم: اين مقاله در مجله «بازخواني در انسان شناسي»
 منتشر شده است، كارن مك​گري از دپارتمان انسان شناسي دانشگاه يورك كانادا، ضمن اشاره به كم توجهي انسان شناسي در قياس با ساير شاخه هاي علوم اجتماعي به مساله ورزش، از اهميت بررسي تغيير فرهنگ در عصر جهاني شدن، در چارچوب مطالعات انسان شناسي ورزش سخن مي گويد و به بازخواني چهار كتاب منتشر شده در اين زمينه مي پردازد، در بخش پیشین وی از کلیاتی از انسان شناسی ورزش و توجه ناچیز انسان شناسی به ورزش سخن گفت، اینک در نقد کتابی درباره ورزش بزکشی در میان مردم افغان می پردازد
با وجود اینکه ازوی
 و ونوم
 سنت های ورزشی را در همبافت فرهنگی بسیار متفاوت ]ازوی بزکشی را در افغانستان و ونوم ورزش لاکروس را در آمریکای شمالی[ مستند سازی می کنند و رویکرد های روش شناختی متفاوتی را بر می گزینند، این جا ابتدا از این دو سخن می گویم، زیرا ابعاد کار آنها شبیه است، اما در چند سطح با همدیگر تفاوت دارند. از چهار کتابی که در این مقاله نقد می شوند، دو کتاب اول فقط شامل دو تک نگاری از دو فرهنگ (یا حوزه فرهنگی) می شوند، علی رغم این واقعیت که ویرایش دوم اثر ازوی، با تغییرات نسبتا اندک نسبت به چاپ اولیه (1982)، در سال 2003 منتشر شده است، هر دو تک نگاری های قدیمی به شمار می روند، هر دو به گونه ای در نگارش و بازنمایی ها محافظه کارند. در حالی که هیچکدام وسیعا و آشکارا درگیر نظریه نمی شوند، به گونه برجسته ای رویکردهای اولیه به مطالعه ورزش و هم پیوند کردن آن با گفتمان های جهانی شدن و تغییر فرهنگی را بازنمایی می کند.، همچنین، بحث درباره آثار این دو، فرصتی به دست می دهد تا در این باره کاوش کنیم که رویکردهای انسان شناختی ورزش چگونه در سه دهه اخیر گسترش و تغیر داشته است.

ویرایش دوم ازوی شامل یک مقدمه، یک مؤخره و یک فصل جدید (فصل 6) می شود که این فصل جدید نگاه گذرایی به مهمترین جریان ها و دگرگونی های بازی ]بزکشی[ بین سال های 1978 تا 2002، روزگار آشوب سیاسی، کشمکش بین المللی و جنگ دارد. وی مابین سال های 1976 تا 1978 به کار میدانی مردمنگارانه در افغانستان پرداخت تا شیوه هایی که ورزش محبوب بزکشی به عنوان استعاره ای از واقعیت های سیاسی جدید اجرا می شود را بشناسد. ازوی، فارغ التحصیل دانشگاه ویرجینیا، سخت تحت تاثیر پارادایم های نمادین که توسط ویکتور ترنر مطرح می شد و همچنین پارادایم های کارکرد گرای ساختاری که انسان شناسی نمادین از بسیاری جهات هم واکنشی علیه آن و هم مکمل آن است بود. آنطور که خود ازوی (2003:3) می گوید، هدفش این بوده که توضیح دهد «بزکشی» چه مفهومی دارد و در عمل چه می کند.

بزکشی یک بازی مربوط به اسب سواری در افغانستان است که عبارت از تورنمنت هایی با بازی مردها در سطوح مختلف سازمان سیاسی-اجتماعی می شود. در بزکشی، مردان سوارکار می کوشند کنترل لاشه بی سر یک گوساله را کنترل کنند. در میان آشوب جمعیتی انبوه که گاهی به صدها بازیکن هم می رسد، نخستین سواری که لاشه را برباید و رها و رسته از انبوه جمعیت خود را به پرچمی که در خط پایان میدان بازی نشانده شده است برساند برنده اعلام می شود. ازوی گزارش می دهد که بزکشی در سطح محلی، استانی و نیز در سطح ملی با حمایت دولت در کابل برگزار می شد، تورنمنت های بزکشی عرصه های ملی را تقویت کرده است، این تورنمنت ها شباهت کمی با نمونه های روستایی شان دارند، با استاندارد شدن فضا (در یک میدان)، طول مدت (12 روز) و دیگر ظاهرسازی ها، هنجارمند شده است.

از برخی جنبه ها، دستاورد ازوی سرشار از غنای مردمنگارانه ای است که در بیشتر روایت های معاصر از ورزش یافت نمی شود. زمینه های فردی بازی و رقابت ها را توصیف می کند، توجه او به جزئیات کاملا قابل توجه است. مخصوصا مؤخره جدید وی ارزنده است که در آن به ادامه زندگی و سرانجام مرگ حبیب، یک «چپ دازن
» (بازیکن سرشناس) می پردازد، که به چاپ اصلی ارجاع دارد ]ادامه روایتی در چاپ اول است[. ازوی از طریق روایت حبیب، اعضای خانواده وی و چپ دازن های شاگردش، یک تفسیر پویا از دگرگونی ها در بازی در طول زمان، با بره بردن از روش زندگی نامه مفصل
 ارائه می دهد. این بخش در بازنمایی و شیوه نگارش مشخصا از بقیه کتاب متفاوت است. اگرچه بقیه فصل ها توصیفی و از مردمنگاری غنی هستند، جزئیات مردمنگارانه از طریق شیوه های نگارش اقتدارطلبانه ازوی فیلتر می شوند. این عمومیت ندارد، مثلا نظرات و دیدگاه های شخصی اطلاع رسان عهای خاص شنیده می شوند. از بسیاری جهات افزودن فصل مربوط به حبیب اقتدار سنتی دانای کل ]پنداشتن محقق[ که در انسان شناسی معمول است و فرض را بر این می گذارد که واقعیت را روایت کرده، را به هم ریخته است و یک روایت تاریخ زندگی به دست می دهد و بزکشی را به گونه ای زنده تر و روح دارتر از فصل های پیشین ارائه می دهد. او به اطلاع رسان های خود صدا و روح زندگی می دهد که شیوه نگارش خشکِ بخش های دیگر روایتش فاقد آن بود. البته افزودن این بخش به ویرایش جدید، سخت تحت تاثیر افزایش توجه به بازتابندگی
 و موقعیت بینی
 است که در حال و هوای روشنفکری مابعد دهه 1980 گسترش یافت.

به طور کلی سبک نوشتن و بازنمایی در ویرایش جدید ازوی، یک رمانتیسمِ بی رودربایستی
 است. ازوی، در پیشگفتار چاپ اصلی (و حتی در ویرایش دوم) نشان داده است که افغانستان را به مثابه یک سایت کار میدانی که با نظرات رمانتیک بیگانه گرای او همخوانی دارد بر می گزنید. چنانکه خود گفته او افغانستان را به خاطر «آوازه وحشی و خشن» آن برگزیده است (2003:xiii). در بسیاری جهات، او (به غیر عمد) یک بازنمایی روشن از جامعه ای خشونت گرا و جانی آفریده است. در پیشگفتارش، به این مطلب اعتراف می کند، با این بیان که «برخی افغان دوستان از تاکید بر خشونت، فرصت طلبی و اغراق در غارت ها آزرده و آشفته بودند» (2003:xiii). او در ادامه می گوید: «کتاب و شیوه آن به گونه ای غیرعمد، از سوی برخی به عنوان بازنمایی صدای فرهنگ افغان به مثابه یک کلیت تلقی شده است (2003:xiii).

علی رغم تاکید بر جزئیات مردمنگاری، ازوی سهوا از افغان ها به عنوان «دیگری» کلیشه هایی خطرناک، ایستا و نامتغیر تولید کرده است. این دستاوردهای غیرعامدانه این سبک نوشتاری است، زیرا هدف عمده افزودن بخش ششم این است که درباره تغیر جامعه افغان و بازی بزکشی در نتیجه تاثیرات جهانی شدن بحث کند. ازوی در بخش شش تاکید می کند کشمکش بر سر افغانستان، نخست از سوی شوروی و سپس به وسیله آمریکا از جنبه های بسیاری به بزکشی شبیه است.

ازوی با تلاش برای مستند سازی دگرگونی اجتماعی از طریق ورزش، همزمان روایت های عالمگیر و عام از قانون ورزش در جامعه افغان را تقویت می کند. این سخن که بزکشی استعاره ای از جامعه افغان است تا حدودی تقلیل گرایانه است که از تصور رویکردهای متنوع مردم افغان و روابط پیچیده شان با روزش ناتوان است. ازوی، به واسطه تحقیق میدانی اش با مردها و بیشتر با بازیکنان و کسانی که درگیر سازمان دهی به بزکشی بوده اند سخن گفته است. او همچنین می افزاید که زنان اغلب تماشاگران بازی هستند (2003:84). با توجه به تفکیک جنسیتی در جامعه افغانستان، من نمی گویم که ازوی می بایست یا می توانست با زنان سخن بگوید. و حتی نمی گویم که مردم نگاری وی باید کاملتر می بود. سخن من این است که رویکرد مردمنگارانه وی جزئی و موقعیتی
 است اما بدان اعتراف نمی کند. در عوض مستعد ساختن تعمیم های کلان درباره بزکشی و معنای آن در جامعه افغان است. یک کوتاهی و خلأ مشخص در اثر وی، بحثی سیستماتیک از همبستگی میان قدرت، پایگاه و مردبودگی در بزکشی است.

از زمان انتشار ویرایش نخست، مطالعات انسان شناختی بسیاری بر مردبودگی (نک: آرچتی 1999، گاتمن 1996، گاتمن 1997،هورای 2002) و مخصوصا مردبودگی و ورزش انجام شده است. علی رغم این واقعیت که بزکشی یک بازی مردانه و نشانی از مردبودگی است، ازوی در توضیح اینکه خود افغان ها چگونه شکل ویژه اجتماعی مردبودگی را تاعریف یا مفهوم پردازی می کنند نا توان است، او ]رابطه[ مردبودگی و ورزش را به عنوان یک مساله هم مطرح نمی کند. بدین ترتیب، گفتن اینکه بزکشی استعاره ای از واقعیات معاصر افغانستان استا مثل اینست که بگوئیم هاکی استعاره ای برای جامعه کاناداست. هاکی گرچه به صورت کلیشه ای با هویت کانادایی پیوسته است، غالبا ورزشی تحت تسلیط طبقه متوسط سفید و مذکر (با وجود مشارکت رو به افزایش زنان) است. لذا اساسی پنداشتن آن برای ناسیوالیسم کانادایی تا حدودی نابجاست(هارتمن 2009). از این گذشته، آیا بجاست که ناسیونالیسم را در عصر جهانی شدن، هویتی منفرد و جامع تعریف کنیم؟ آیا جهانی شدن منجر به تولید اشکال جدید «جوامع تخیلی
» (اندرسون 1983) و تاثیر گفتمان های رقیب در قلمرو ناسیونالیسم نشده است؟ از بسیاری جهات، مردبودگی، ناسیونالیسم، قدرت و بزکشی در اینجا نامکشوف مانده اند، زیرا ازوی موقعیتمند
 اطلاع رسان هایش را در نظر نگرفته استو گرچه ویرایش نخست زمانی به رشته تحریر در آمد که ابتدای برخاستن موج بازتابندگی در انسان شناسی بود (نک: کلیوفورد و مارکوس 1986، کراپانزانو 1985، رابینو 1977)، ویرایش 2003 نیز هنوز به ندرت به این مساله بذل توجه می کند. در دستاورد این اثر چند صدایی گفتمانی
،  که خصلت روایت های ورزش از تغیر فرهنگ است مغفول مانده است.
� - Karen McGarry


� - Reviews in Anthropology, 2010, 39:151-172


� - Azoy


� - Vennum


� - chapdazan


� - detailed life history


� - reflexivity


� - positionality


� - an unapologetic romanticism


� - partial and positional


� - imagined communities


� positionality


� - discursive polyvocality





